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 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١اکتوبر  ٠٩

 !ستکھلم دادگاه حميد نوری در ۀبيست و ششمين جلس
   

مجيد ، با ادامه شھادت ٢٠٢١ھفتم اکتبر ‐ ١۴٠٠شنبه پانزدھم مھر  بيست و ششمين جلسه دادگاه حميد نوری، روز پنج

 .ھا، ادامه يافت يافتگان آن اعدام ، از نجاتجمشيديت  

ھای اوين،  آموز بود بازداشت شده و ده سال در زندان که دانش  در حالی١٣۶٠مجيد به گفته وکيل مشاورش، شھريور 

 .حصار و گوھردشت زندانی بوده است قزل  

ن نامه محکوميت عليه سازمان  گفت که با نوشتسويدنمجيد جمشيديت که ساکن کانادا است در دادگاه حميد نوری در 

 ».شوم دانستم اگر ننويسم اعدام می می«: مجاھدين خلق از اعدام نجات پيدا کرده است  

من در .دانستيم مان را نمی يعنی مرز زنده ماندن. ما حتی مطمئن نبوديم که با پذيرش شرايط ھم زنده بمانيم«: وی گفت

کنم اگر آن افرادی که اعدام شدند حاضر  ودم حس کردم و فکر می برای چندمين بار مرگ را در نزديکی خ۶٧مرداد 

کشتند چون تصميم گرفته  تری از ما را می گذاشتند و تعداد بيش تری می ھا شرايط سخت شدند شرايط را بپذيرند، اين می

 ».بودند تعداد زيادی را اعدام کنند

ھای عصر با رامين قاسمی و  طرف«نيان را گرفتند و  ھمه امکانات اخباری زندا١٣۶٧به گفته جمشيديت، ھفتم مرداد 

 اند، متوجه سروصداھايی شديم مھدی وثوق که ھر دو اعدام شده ھای آھنی خيلی  ای که ميله از دريچه کوچک پنجره.

متوجه فرغونی شديم که در آن طناب . بزرگی داشت نگاه کرديم و متوجه شديم که تحرکات غيرمعمول در جريان است

 بردند دار می  در سمت راست يک سوله يا کانتينر بود و صدای خوشحالی و صلوات شنيديم.  نفر از ٢٠ھمان شب .

زد و  پيش از اين متوجه مرسی شده بوديم که حرف از ھيات مرگ می.  نفر ديگر برنگشتند٢٠ھا را بردند و اين  بچه

 ».ما را بردند و به صف کردند، ھوشيارتر بوديمبه ھمين دليل وقتی . افتد ھای بزرگی دارد می متوجه شديم که اتفاق

 از ١٣٧۴ يا ١٣٧٣ در زندان گوھردشت و سال ١٣۶۵ در زندان اوين، سال ١٣۶٢وی گفت که آقای جمشيديت سال 

 .سر اتفاق در خيابان، حميد نوری را ديده است  

آباد تھران ديد، نوری با  ن عباس به صورت اتفاقی حميد نوری را در خيابا٧۵ يا ٧۴مجيد جمشيديت گفت وقتی در سال 

 .کند و در کار معدن است دستپاچگی به او گفت که ديگر در زندان کار نمی

وی افزود که در اتاق ھيات مرگ، چھار نفر را ديده و حسينعلی نيری و مرتضی اشراقی را شناخته و بعدھا متوجه شده 

 ندا که دو نفر ديگر، ابراھيم رئيسی و مصطفی پورمحمدی بوده  و جواب کردند و به سلول سؤال دقيقه با من ٢٠«:
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. ھا نبودند روی جھاد منتقل شدم که زندانيان اين بند چندان در جريان اعدام انفرادی بردند و بعد به بند روبه

 و جواب کردند و ھمه را به راھروی سؤالھمه را به صف کرده و ) حميد نوری( و حميد عباسی) محمد مقيسه(ناصريان

 ».ھا را شروع کردند پس از آن ديگر، سکوت شنيديم و بعد اعدام کمونيست. ای برنگشتند رگ بردند که عدهم

*****   

  عباسی را زمان خاصی ديديد؟:دادستان  

ھايم  مرا به دفتر دادياری بردند و من چشم. بلی در يک زمانی پدر من اصرار کرده بود برای آزادی من: مجيد جمشيدی

کردند تا به پدرم نشان  تی از من میسؤالاھا  آن. جاست دونستم پدرم آن من نمی. جا بودند  عباسی آنناصريان و. بسته بود

 کنند ھمين دليل مرا آزاد نمی دھند که من ھنوز سر موضع مجاھدين ھستم و به  چشم مرا باز کردند. من ناصريان و .

 .جا ديدم عباسی و پدرم را در آن  

 ؟از نظر زمانی کی بود: دادستان  

 . بود۶٩ يا اوايل ۶٨اواخر : جمشيدی  

  آزاد شديد؟١٣٧٠ شما سال :دادستان  

 جمشيدی  کرد مرا آزاد کنند مادرم مريض بود البته آن روزی که پدرم به زندان آمده بود و خيلی اصرار می: اما من .

 .اين لحظه وی بغض کرد و دادگاه را تحت تاثير قرار داد. مادر من مرد. دانستم نمی  

  چندين بار عباسی را ديديد؟٧٠ تا ۶٧توانيد ادامه دھيد؟ توی اين مدت زمانی يعنی از اواخر  می: اندادست  

 جمشيدی  خيلی ديدم:  اما چند بار ديدم يادم نيست.  ھا زياد شده بودند کردند و تحرک اين کسانی را آزاد می. فرم جديد .

 . ديدمبه ھمين دليلی من بارھا نوری را. کردند دادند و پر می می  

 . آزاد شديد آيا باز ھم نوری را ديديد١٣٧٠بعد از : دادستان  

جا که خودش  از آن. رو شدم شدم ناگھان به فاصله نيم متری با عباسی روبه آباد تھران رد می بلی خيابان عباس: جمشيدی

 .ھمين. ھستممن ديگر در زندان نيستم و در کار معدن : شناسد سريعا به من گفت شناخت و الان می مرا می  

 تو جوابی بھش داديد؟: دادستان  

 .نه: جمشيدی  

  و خيابان ديديد يک شخص است؟۶٧ در اوين و گوھر دشت ۶٢شما شخصی را که در : دادستان  

 .جا نشسته است بلی ھمين شخصی که اين: جمشيدی  

 جا نشسته است؟ قدر مطمئن ھستيد که اين يک شخص است و اين از کجا اين: دادستان  

توانيد مطمئن  ديديد چگونه می شود کسی که شما را بارھا شکنجه و تھديد کرده است و مرتب می مگر می :جمشيدی

 رود نباشيد؟ اگر روزی اسم رفيقم يادم برود اما ھرگز اسم عباسی يادم نمی چنان اسم لشکری و ناصريان ھم يادم  ھم.

 ...رود نمی  

 ه شديد؟طوری از تحقيقات نوری آگا چه زمانی و چه: داستان  

مديای . اش منتشر شد و مطمئن شدم خودش است سی فارسی خبر خواندم و بلافاصله عکس بی اولين بار در بی: جمشيدی

 .فارسی خيلی درباره او حرف زدند  

 آيد چه عکس از او ديديد؟ يادت می: دادستان  
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خيلی . ی ھم خبر را گرفتمدر ضمن از دوستان قديم. عکسی که من ديدم عکس جديديش بود اما خودش بود: جمشيدی

 .شان را بگويم توانم اسم مسعود نعمتی و يکی دو تا ھم ايران ھستند نمی: گويند خودش است زود متوجه شدم ھمه می  

 با کسی ديگری ھم تماس گرفتيد؟: دادستان  

 .در روزھا نخست نه: جمشيدی  

 بعدا چی؛: دادستان  

يوھان برای من ايميل . ا پيدا کنم در نتيجه به وکيل يوھان رسيدمسعی کردم با ايرج مصداقی و کاوه موسوی ر: جمشيدی

 .بعد آقای ھسلبری را به من معرفی کرد. زد  

 شما خيلی با مصداقی تماس داشتيد؟: دادستان  

 .نه: جمشيدی  

 گفتی سعی کردی با مصداقی تماس برقرار کنی؟: دادستان  

 .تلفنش را نداشتم: جمشيدی  

 ه با او حرف زده بوديد؟آخرين بار کی بود ک: دادستان  

 .ھا قبل خيلی سال: جمشيدی  

آيا . شدم دانم اعدام می ھا را جواب نمی ت آنسؤالاگفتيد . تی پرسيدندسؤالاطور پيش ھيات مرگ رفتيد و چه  چه: دادستان

 توانيد از احساسات خودتان در مقابل اين ھيات بگوييد؟ می  

من . دانستيم يعنی ما مرز زنده ماندن و مردن را نمی. ھا زنده بمانم  آنمن مطمئن نبودم حتی با پذيرش شرايط: جمشيدی

 پذيرفتند باز ھم تعداد زيادی را اعدام خواھند کرد می ھا مانند من کردم اگر شرايط آن کنم و حس می فکر می ھا  اين.

 .کشتند تری از ما را می گذاشتند و تعداد بيش تری می شرايط سخت  

 زنی؟ چه مبنايی اين حرف را میبر : دادستان  

 جمشيدی  ھا تصميم گرفته بودند تعداد زيادی را اعدام کنند اين:  من اين تجربه را داشتم.  ھر روز ۶٠ھا در سال  آن.

 .بترسانند مردم را کردند تا ھا اعلام می ھا را در روزنامه اسامی اعدامی  

 چه احساسی داشتيد؟. برگرديم به احساس تو: دادستان  

جا ھستم و  اگر من امروز اين. چون که فاصله مرگ و زندگی بسيار کم بود. ... ھر لحظه امکان داشت بميرم: دیجمشي

توانم  ست که من می اين حداقل کاری. ست که رفتند و اعدام شدند ھايی خاطر آن بچه جا بيايم در واقع به تصميم گرفتم اين

 . حس کردم بارھا مردن را ۶٧چون من در مرداد . انجام دھم  

*****   

 شناختيد؟ آيا شما در اوين و گوھردشت کسی به نام حميد می.  دارمسؤالدادستان چند   

او . اش رحمانی است دانستم تا اين که در پرونده وکيل ديديم فاميلی اش را نمی شناسم اما فاميلی بلی حميد را می: جمشيدی

 .يامدورزشکار بود و ھميشه در اوين بود و ھرگز به گوھردشت ن  

 شما او را کی ديديد؟: دادستان  

 .١٣۶٨ و ١٣۶٢در اوين : جمشيدی  

 توانيد چھره اين شخص را ترسيم کنيد؟ می: دادستان  
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 .ريش ھم داشت. ورزيده بود. بلی قد بلندی داشت: جمشيدی  

 آوريد؟ تری از او به جا می چيز بيش: دادستان  

 اش است؟ منظورتان قيافه: جمشيدی  

 رش چی بود؟او کا. بلی: دادستان  

بعدھا بعد از آزاديم شنيدم با مجيد قوسی با ھم به . کرد تر کارھای ورزشی می جزو پرسنل زندان بود اما بيش: جمشيدی

 .پردازند کارھای ورزشی  می  

 سمتش چی بود؟: دادستان  

گفتيم  ا که میتوی آموزشگاه اوين که يک بخشی از زندان اوين بود اين توی آن قسمت سرپرستی اداری بندھ: جمشيدی

 .جا مسئوليت اداری داشت او آن. گويند ھای جلو بندھا می ھا به قسمت اين اصطلاحی که در تمام زندان. ٨زير   

 حالا حميد رحيمی و حميد عباسی را مقايسه کنيد چه چيز مشترکی دارند؟: دادستان  

ھا ھيچ شباھتی به ھم نداشتند فقط   آن. عباسیعباسی را حميد. کردند آيد او را حاجی حميد صدا می الان يادم می: جمشيدی

 .تر بود حاجی حميد کمی قد بلندتر و ورزيده  

 اش چی؟ چھره: دادستان  

 .صورت حاج حميد کمی گردتر بود: جمشيدی  

 دادستان  خواھم عکسی به شما نشان بدھم حالا من می:  اند در اين عکس چند نفر است ايستاده و يا نشسته. آيا  از اين .

 شناختيد؟ را در زندان اوين و يا گوھردشت میاشخاص   

 .بينم طور واضح نمی من اين عکس را به: جمشيدی  

 .تر برويد و ببينيد خواھيد نزديک اگر می: دادستان  

 .آيد نه يادم نمی: جمشيدی  

*****   

 در جريان  يکی از سربازان اردوگاه مرگ نازی نيزاس جوزف محاکمه سويدنزمان با ادامه دادگاه حميد نوری در   ھم

دادگاھی در شھر براندنبورگ او در .  ساله و حالا در صد سالگی به دادگاه آورده شده است٢١جوزف آن زمان . است

 شود در ھافل محاکمه می آن ھاست که راه گريزی از  اين ھشداری بزرگی به ھمه ديکتاتورھا و عوامل و عناصر آن.

 .دادخواھی ندارند  

 بازمانده اردوگاه زاخسنھاوزن که در دادگاه مدعی يا خواھان ھستند، اھميت ١٧ر برای  اکتب٧شنبه  دادگاه روز پنج

 .زيادی دارد  

 نفر در ٣۵١٨به اتھام ھمکاری در قتل   مرگ نازی   سال بعد از پايان جنگ جھانی دوم يک سرباز اردوگاه٧۶در واقع 

 .شود دادگاه محاکمه می  

 بود کارش را به عنوان سرباز محافظ در اردوگاه زاخسنھاوزن  ساله٢١ ميلادی، وقتی ١٩۴٢جوزف اس در سال 

 شروع کرد احتمال .  سالگی بايد روزی حدودا دو و نيم ساعت در دادگاه حضور داشته باشد١٠١حالا در سن حدود .

 . ادامه پيدا کند٢٠٢٢رود محاکمه تا ماه ژانويه سال  می  
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جوزف اس . ھا در چند کيلومتری برلين ساخته بودند د که نازیاو سرباز محافظ اردوگاه کار اجباری زاخسنھاوزن بو

ب است که در  متھم به مشارکت در تيراندازی به اسرای جنگی شوروی و قتل ساير زندانيان با گاز کشنده سيکلون

 .شد ھای گاز استفاده می اتاق  

ترين زندانی نازی  اس اکنون مسن فجوز. شوند با گذشت بيش از ھفت دھه از جنگ جھانی دوم بازماندگان نازی پير می

 .کند است که در دادگاه از خود دفاع می  

 شوند تر ھم برای محاکمه به دادگاه آورده می ھای درجه پايين چند سالی است که نازی پيش از آن فقط در صورتی .

 .ات شده باشدطور مستقيم در کشتار دست داشته باشند و اين موضوع اثب شدند که به نيروھای نازی محاکمه می  

ايوان «  ھا به ھای مرگ نازی اس به نام ايوان ميکولاويچ دميانيوک که در اردوگاه ده سال پيش محکوميت سرباز اس

 معروف بود، باعث تغيير رويه قضايی شد »مخوف  ٢٨دادگاھی در مونيخ به جرم مشارکت در قتل بيش از او در .

 .ھزار يھودی در لھستان محکوم شناخته شد  

طور معرفی شده است، تحت تدابير شديد امنيتی در دادگاھی در شھر  جوزف اس که به دلايل امنيتی توسط دادگاه اين

 .شود در ھافل محاکمه می براندنبورگ آن  

ھا در  ظاھرا جوزف اس سال. مد در حالی که صورتش را با يک پوشه پنھان کرده بوداو با صندلی چرخدار به دادگاه آ

 .اطراف براندبورگ کليدساز بوده است  

ھای مطرح شده عليه خود در دادگاه ھيچ  استفان واترکمپ، وکيل جوزف اس، به دادگاه گفته که موکلش درباره اتھام

 .جمعه ھشتم اکتبر درباره شرايط خودش توضيحاتی خواھد داداما در ادامه دادگاه در روز . صحبتی نخواھد کرد  

 ميلادی ١٩۴۵ تا ١٩۴١ھای  سيريل کلمنت، دادستان عمومی درباره کشتار سيستماتيک در اين اردوگاه در فاصله سال

 متھم آگاھانه و با ميل خود از کشتار حمايت کرده است«: به دادگاه گفت که به کم با انجام وظايف روزانه خود  دست.

 ».طور کامل در خدمت رژيم کشتار بوده است  

 .ھا ھزار نفر از اسرای يھودی، نيروھای مقاومت، زندانيان سياسی و ھمجنسگرايان در اين زندان کشته شدند ده  

قادر به « نفر به دليل آنکه ٣٠٠٠در اواخر جنگ .  ساخته شد١٩۴٣يک اتاق گاز در اين اردوگاه کار اجباری در سال 

 .نبودند در اتاق گاز قتل عام شدند» وی طولانیر پياده  

  ساله بود که برای آخرين بار پدرش را ديد۶کريستوفل ھاير  جوی نيروی   جنگ٧١يوھان ھندريک ھاير يکی از .

 .مقاومت ھلند بود که در اردوگاه به رگبار بسته شدند  

 سرگذشت ساده نيست؛ جنايتی نيست که با گذر قتل يک«کريستوفل ھاير به روزنامه برلينر تسايتونگ، چاپ برلين گفته 

 ».زمان به طور قانونی پاک شود  

گويد اين احتمالا   سال دارد و زمانی در اردوگاه زاخسنھاوزن بوده، می١٠٠لئون شوارتزبام، يکی ديگر از مدعيان که 

 آخرين دادگاھی است که در آن شاھد محاکمه قاتل عزيزانش خواھد بود ھای مرگ نازی  ردوگاهتر محافظان ا بيش.

  .اند تاکنون محاکمه نشده  

 

 


